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۳۰دهه   
 

  پروانه فروهر-يادداشتهای زندان 
 

  
شايد تو هم بدانى كه هوا , من از پشت اين پنجره برف را مى بينم. ساعت هشت و يك ربع صبح است. ـ امروز دوشنبه است

. نگران بچه ها هستم. سرم آرام درد مى كند. صبحانه ام را خورده ام.  ساعتى است كه برف مى باردابرآلود است و تقريبا نيم
هر چند آنها كه خيال مى كنند آزادند در زندان . آزادى چه نعمت بزرگ و باارزشى است. از هيچ كجاى دنيا خبرى ندارم

از انديشه به , مغزم از انديشيدن به ستوه آمده. استبزرگترى زندانى هستند و زبان و انديشه و دست و پايشان در بند 
  .مسائلى كه زندگى و وجود من بسته به آنهاست

من پيوسته . زمان مجبور است در برابر اراده هاى توانا يا متوقف شود يا بر سرعت خود بيافزايد و زندگى ناچار به تسليم است
قدم هايم هرگز از رفتن .  سرشار از انرژى و حرارت بوده استقلبم مثل كوره آفتاب پيوسته. اين احساس را د اشته ام

  .بازنايستاده است ولى        احساس مى كنم همه يارانم در بند هستند و به همين دليل كمتر اميد پيروزى دارم
 اين زندگى آيا پايان اين آزادى طلبى و سينه چاك زدنها در راه ايران چيست؟ ديشب هم برايت گفتم ترجيح مى دهم پايان

  .اعدام و مرگ باشد تا زندان و در ميان مشتى انسان آلوده زيستن
درد سرم شدت . روز از جدايى ما مى گذرد و از آن مى ترسم كه اين دوران به طول انجامد ۲۴دلم براى تو تنگ شده امروز 

  .        فعلا خدا نگهدار. حوصله چيز نوشتن هم ندارم, يافته
  ۱٠/۱۱/۳۹  

 
  

ميدانى پيش چه . من منتظر كسانى هستم كه بايد بيايند و مرا به دادرسى ارتش ببرند. ـ امروز سه شنبه يازدهم بهمن است
كاش مى توانستم تقاضاى .  ولى سرم به شدت درد مى كنددلم نگران نيست. سرهنگ بهزادى. كسى؟ همان بازپرس تو

به هر صورت خودم . دلم برايت خيلى تنگ شده و بدتر اين كه نمى دانم اين وضع تا جه موقع ادامه دارد. ملاقات با تو را بكنم
  دعايم كن. را به خدا مى سپا م و با اعتمادى كه به مهر او دارم اين زمان را پشت سر مى گذارم

  ۱۱/۱۱/۳۹و ربع كم       ۹   ساعت    
  
  

برف گاهى آرام وگاهى مثل ديوانه ها بى هدف و سردرگم    مى . دلم سرشار از اندوه است. روز است كه تو را نديده ام۲۵ـ 
نه , نه آوايى, نه پيكى, نه پيامى. صداى اين كلاغ سياه هاى نفرت انگيز كه شكل شان را نمى بينم گوشخراش شده. بارد
روى اين صندلى كنار اين اطاق نشسته ام و صداى آن دو نگهبان را كه مرا مثل قاتلها مى . نه بيمى هيچ چيز نيست, يدىام

بيش از همه چيز به تو . در را بسته ام و در اين حصار تنها مانده ام . پايند تا مبادا فرار كنم هر چه مى كوشم نشنوم بهتر است



امروز من به دادستانى ارتش نرفتم شايد فردا هم . رزو دارم نفهميده باشى كه زندانى هستمفكر مى كنم و بيش از همه چيز آ
سرشار از خشم هستمو مى دانى مهربان خودم اگر پروانه ى . نروم چون تعطيل است و لابد كار را براى پنچشنبه گذاشته اند

 گرفتيد ولى اينجا در اين سرزمين مقدس      اينجا تو يا خودت در كشور ديگرى بوديد چقدر مورد احترام و ستايش قرار مى
كه ما بيشتر از خودمان دوستش داريم و چه بسا براى اين عشق لقب ديوانه گرفته ايم ما را به زندان مى افكنند و به جرم 

خود را تسكين خشم من نسبت به اين كلمه بى انتهاست و هر چه          مى كوشم . فعاليت هاى مضره بازداشت مان مى كنند
  .بدهم بى فايده است

  
  

شوق ديدار تو با نوميدى و . دلم آنقدر هواى تو را كرده كه مثل پرنده سرگردانى در سينه ام ديوانه وار مى طپد, ـ داريوشم
ى مرا دنيا. از هيچ كجاى اين دنيا خبرى ندارم. گريه اى تلخ پنهان از همه در سينه ام مى جوشد. ياس قلبم را به درد آورده

پروانه تو در اطراف       قزل قلعه . ولى خوب نازنينم من اينجا نيستم. محدود به اين اتاق كوچك و تخت و بخاريش كرده اند
روشنى و نورى در آن راه يافته يا نه؟ كتاب دارى . بفهمد كه اطاقت در كدامين قسمت است. مى گردد تا جاى تو را پيدا كند

دنيا اگر تو . بيشتر از همه به چه چيز و چه كس مى انديشى, اگر اين طور است, فكر مى كنىيا در سكوت و تنهايى فقط 
درآن نبودى چقدر محدود و كوچك و بى ارزش بود ولى خداى مهربانم تو را به من داد تا دنياى او را زيبا و دوست داشتنى 

براى ساعت .  كه بالاخره روزى به آنها خواهيم رسيدبه خاطر روزهاى خوشى. ببينم و همه دردهايش را به خاطر تو تحمل كنم
كسى نيست تا از تو با من حرفى بگويد من هم از تو با . مهر و نوازش تو را خواهم يافت, بوى تو, و دقايق عزيزى كه صداى تو
را از اين جدايى مى اندوه او . براى فتانه عريزم هم دلم خيلى تنگ شده, دلم برايت تنگ شده. كسى  نمى توانم كلامى بگويم

  . چشمانش را اشك آلود مى بينم. بينم
مامان كه ناخوش شده و . مادر, پدر, يگانه كوچك و ضعيفم, افسانه, فرزانه, مامان. فكر كن. چه موجود ظالمى هستم

  .ى ساخته امهمه موجودات عزيز را دچار چه اندوه. مامان توكه آن همه نگرانم بودند. خبرگرفتارى من حالش را بدتر كرده
يا من و تو هر دو تنهاى تنها . آيا اگر قدم هاى مرا از رفتن بازداشتند كسى با نيرو و ايمان من اين راه را ادامه خواهد داد

  .هستيم
به خاطر پايمردى و استقامتم . ببخش به خاطر عشق بزرگ و با عظمتى كه از سرزمين و ملتم درسينه دارم. خدايا مرا ببخش

سرزنشم نكن، همه را دوست دارم و همه ى آنها را كه غم مرا دارند مى . ل عزيزانم را آشنا با غم و اندوه مسازد. مرا ببخش
جان . خداى من داريوشم را از همه بلاها محفوظ بدار. پرستم ولى بيشتر از همه ى آن عزيزان براى من ايران من عزيز است

 داريوشم را از من بازمگير و بگذار جهانت را با داشتن او زيبا و دوست بر اندوه من افزون كن ولى. مرا سپر بلاى او كن
  .داشتنى ببينم

  .صداى اين نگهبان جديد ناآشنا و متظاهر است. صداى راديو را مى شنوم
كه در به سرهايى . به زندگى پر از نگرانى و اندوه خودم و تو. چشم هايم را مى بندم و به تو فكر مى كنم. من ميخواهم بخوابم

وا ى خدا با همه وجود مى خواهم كه عشق تو را پيوسته در من .......به اين موانع بى شمار. راه من و تو هر لحظه بر پا مى شود
  .از او مى خواهم كه دوران جدايى ما را كوتاه سازد به نام خدايى او از او        مى خواهم.افزون كند و شايسته مهر توام سازد

  ۱۲/۱۱/۳۹ده صبح     .       خدات مى سپارمخوب مهربانم به
  
  

از ديدن اين كوه آسمان كه آفتابى ندارد و محدود و بى رنگ است با اين ديوار آجرى و . ـ جاى تختم را گفتم عوض كنند
  مى پشتم را به اين روشنى بى اميد كرده ام تا هيج چيز نبينم جز دنيايى كه خودم    . پنجره ى بى رنگ و رو خسته شدم

  .دنيايى كه ايمان و عشق من سازنده آن است. سازم
اگر قرار باشد كه مدت اين . صداى مرضيه را مى شنوم ولى كلماتش غير قابل فهم است چون از دور اين صدا مى آيد

. چند صفحه داستان خواندن. ورزش صبح، تحقيقات فلسفى. بازداشت به طول انجامد برنامه اى براى خودم ترتيب مى دهم
دلم مى خواست از حال مامان      با . خوردن و خوابيدن. چند ساعت ساكت انديشيدن. براى تو داريوش عزيزم نامه نوشتن

سرهنگ نواب هم كه اصلا قولش را فراموش كرد و به ديدن من نيامد تا از او سراغ . خبر مى شدم ولى متاسفانه راهى نيست
قطعنامه ميتينگ را بنا . دلم شور بيچاره اكبرى را مى زند. چه ها كسى را نگرفته باشندخدا كند از ب. مامان و بچه ها را بگيرم

فكر كن اگر او را دستگير كنند .بود من بخوانم ولى چون من نخواندم او را كه از كه نزديك تر بود مجبور به خواندن كردند



بود كه من قطعنامه ميتينگ را بخوانم؟ من كه نه حق اما داريوش جانم صحيح . برايش دعا مى كنم. چقدر بى گناه خواهد بود
  .حالاكه گذشت . تنها كارى كه مى توانستم بكنم تاييد آنها بود! شركت در انتخابات را دارم و نه حق راى دادن

 هيچ .اما بيشتر براى تو. اصلا براى همه بچه هاى دانشكده و مدرسه و همه وهمه جا. دلم براى كلاس دكتر صديقى تنگ شده 
. به اميد خدا. شايد موفق شوم. از تيمسار علوى كيا.  فردا اگر توانستم تقاضاى ملاقات با تو را مى كنم. خبرى هم از تو ندارم

  .فعلا خدا نگهدار
  ۱۳/۱۱/۳۹                  يك بعد از ظهر 

  
  

من تقاضاى ملاقات با سرهنگ . ستاده اندبراى من لباس و مسواك و صابون و خمير دندان و از اين چيزها فر. است۱۱ـ ساعت 
حالا مى فهمم وقتى براى تو از . مى خواهم شايد با تو ملاقات كنم و در ضمن از وضع خودم سوال كنم. مولوى را كرده ام 

نمى . احساس كردم آنها را مى بينم. منزل چيز مى آورند چقدر خوشحال مى شوى من بوى مامان و بچه ها و پدر را شنيدم
ولى به قيمت . آزادى چه نعمت بزرگى است. من هم آزاد بودم, كاشكى آزاد بودى. نى چقدر دلم هواى ديدارت را كرده دا

كاش آزادى ما دلخواهمان بود كاش ايران ما مثل همه جاى . ثمره خونبها ى بسيارى از عزيزان است. گرانى به دست مى آيد
ولى . كاش و هزاران كاش ديگر. كاش براى احساسات ما ارزش قايل بودند. يم كاش مى توانستيم عقايدمان را بگوي. دنيا بود
, دركشور داريوش و كورش من و تو را به جرم عشق به ايران زندانى ميكنند, در اين سرزمين شاهان هخامنشى, دريغ

ه بايد در راه آبادانى و تجديد عمر من و تو و هزاران مثل ما ك, دريغ، دريغ داريوش خوبم .كلماتمان را درگلو خفه مى سازند
 .      دريغ. عظمت ايران بگذرد، در زندان و تبعيد و وحشت و شكنجه مى گذرد

 

  
  



  

  گفتگوها و سخنرانی ها
  

  

  ١٣٧٧د خردا
 گفتگوى پروانه فروهربا گزارشگر راديو صدای ايران

 

  

 
خانم فروهر در مورد درخواست دانشجويان ايران،  پيرامون جدايي  دين از دولت و انتقاد آنها از : گزارشگر 

 اختيارات گسترده رهبري چه نظري داريد؟
   

دانشجويان وقتي به شكل رهبري انتقاد دارند، وقتي اين سيطره را نمي پذيرند و آن را ضد انساني : پروانه فروهر
 . تلقي ميكنند، مفهومش اين است كه خواستار جدايي دين از دولت هستند

   

، و مسلح به خانم فروهر اين گروههاي فشار كه هر روز قويتر و قويتر ميشوند و خشن تر و خشن تر: گزارشگر
 سلاحهاي سرد پيشرفته، اينها تعلق سازماني شان چيست؟ اطلاع داريد؟ 

   

اين گروههاي فشار زير نام انصار حزب االله  هستند، و تا آنجايي  كه ميدانيم يكي از روحانيون طراز : پروانه فروهر
هاي مختلف  رهبري را به عهده اول در رأس اينها قرار گرفته، ولي خوب  تعداد ديگري با نامهاي مختلف در جا
اينها دارند آخرين .  تلقي ندارمميگيرند ولي اينطور كه شما گفتيد روز به روز قويتر و قويتر ميشوند، من چنين

تلاشهايشان را براي اينكه مردم را از اين فضايي كه در اثر مبارزات، پيگيري و كوشش خودشان بدست آمده و 
جمهوري اسلامي سعي ميكند كه اين را به حساب خودش بگذارد كه دارد آزادي مي دهد در حالي كه اينطور 

كوشند كه آخرين تلاشها را بكنند، براي اينكه مردم را منصرف كنند از نيست، آزادي را مردم بدست آورند، مي
خوشبختانه مردم و به خصوص دانشجويان در همين پارك لاله نشان . ادامه اين راه و دچار ترس خوردگي بكنند

 اينها را  دادند به رغم اينكه آنها پنجه بكس، چاقو، زنجير، حتي گاز اشك آور، حرفهاي زشت، تهمتهاي ناروا، همه
استفاده كردند دانشجو هستند، نشان دادند كه نمي ترسند، ايستاده اند و مقاومت ميكنند اين مقاومت تا امروز، 

 مقاومت منفي بوده، يعني در برابرشان از خشونت استفاده نكرده اند 
  



ن گروههاي فشار ولي معلوم نيست كه تا كي ميتوانند بر خشم خودشان چيره شوند و پاسخ دندان شكن به اي
 .ندهند

   

كشمكش و  يعني احتمال دارد كه دانشگاه، مثل دوراني از مبارزه، دوران نهضت ملي به يك صحنه ی: گزارشگر
 مبارزه تبديل شود؟

   

 .همان خواهد شد" اگر اين روند دنباله پيدا كند يقينا: پروانه  فروهر
   

از سوي " رهبري چيست؟ اين مسئله از چند هفته اخير مرتباخانم فروهر نظرتان راجع به قانون خبرگان : گزارشگر
متشكل " دانشجويان مطرح ميشود، مبني بر اينكه قانون خبرگان رهبري بايد تغيير كند و مجلس خبرگان منحصرا

 حزب شما در اين مورد چه نظري دارد؟. از روحانيون نباشد
   

ان بطور كلي خواستار بازنگري در قانون اساسي است اين نظر دانشجويان است كه حزب ملت اير: پروانه فروهر
ولي . نه  شوراي نگهبان را قبول دارد و نه مجلس خبرگان را. براي اينكه هيچ كدام ازاينها را قبول ندارد

دانشجويان قدمي عقبتر هستند و آنها معتقد هستند خبرگان ،خبره با مفهوم واژگاني كه دارد فقط شامل يك 
هايت از خود راضي بودن است كه ديگران را آدم برايشان اعتباري از نظر فهم و شعور، خرد و گروه نميشود و ن

من . درك، آنقدر كه براي خودش قائل است، قائل نباشد، انحصار طلبي گروهي است كه در ايران حكومت ميكند
 .هم اعتقاد دارم كه آزادي ضرورت زندگي انسان است

  
اينكه تغييرهايي كه اكنون در طرز رفتار برخي از لايه هاي حاكميت كنوني  يك بحثي است در باره ی: گزارشگر

آنها بودند كه خواستار . ستتفكر و انديشه گري روشنفكران ديني ا جمهوري اسلامي رخ داده ، در واقع نتيجه ی
 شفافيتي در فضاي جامعه شدند، شما اين تعريف را قبول داريد؟ 

  
يك  تلاش كردند و اين نتيجه یباز من محدود نميكنم به روشنفكران ديني، در اين راستا همه : پروانه  فروهر

تلاش همگاني است، جامعه ميرود به سمت اينكه فضايش آزادتر بشود ولي خوب در اين راستا ميبايست كه 
شكيبايي از خود نشان بدهد، بايد خردمندانه عمل بكند، بايستي از آموزشهاي گذشته اش استفاده بكند و به طور 

وشش خودش دارد باز ميشود بتوانند با دستاويزهاي مختلف دگرگونش كنند كلي نگذارد فضا يي را كه با تلاش و ك
كه باور نميكنم چنين توانايي را سردمداران جمهوري اسلامي در اختيار داشته باشند براي اينكه  جامعه ميكوشد 

 .براي دستيابي به آنچه كه تا به حال از آن دريغ شده است
   



جامعه روحانيت     عمده ی  بخشهاي    كه  شنيده ايم بسيار  روحانيت  ا جامعه ب خانم فروهر، در ارتباط : گزارشگر
 .با رژيم جمهوري اسلامي سر ناسازگاري دارند

   

سردمداران جمهوري اسلامي با انحصارگري و  واپس گرايي  خودشان به باورهاي ديني اين مردم : پروانه فروهر
به همين دليل روحانيوني كه نسبت به .  اين باورها نديده بودند سال هرگز١۴..آسيبي كه در طول . آسيب زدند

باورهاي ديني خودشان صميمي هستند،اين اعتقاد را دارند كه ميبايست دين از دولت جدا شود و بيش از اين 
جامعه براي ادامه حيات نياز به چنين باورهايي . مردم را دچار سرخوردگي نسبت به باورهاي ديني شان نكنند

 .ددار
   

خانم فروهر بعنوان آخرين پرسش، يك اطلاعيه اي داديد كه آن هم براي ما فكس شد از سوي دبيرخانه : گزارشگر
كه نوشتيد براي دومين بار در چند ماه گذشته ، وزير خارجه " سفر نگراني آور"  حزب ملت ايران زير عنوان

 پيام دوستي دولت جديد ايران را به شيخ زايدبن جمهوري اسلامي، راهي امارات متحده عربي شد تا به گفته خود
 سلطان آل يحيي ، رئيس آن كشور برساند، مفهوم اين اطلاعيه چيست، ميخواهيد به چه چيزي اعتراض كنيد؟

   

همان طوري كه در همين اطلاعيه گفتيم، در قلمرو حاكميت ملي و تماميت ارضي  هيچ كشور آزادي : پروانه فروهر
اين سه جزيره در سراسر تاريخ، بخشي از ايران بوده اند، چطور ميتوانيم . بستان با بيگانه انجام داد، نميشود بده و 

بنشينيم تا بر سر اين سه جزيره بخاطر اينكه در آنجا يك ملك كوچكي را كسي دارا است بنشينند و بر سر 
كميت تهران گفتگو كنند اين همانقدر فرض كنيد بنشينند و در مورد حا" حاكميت اين سه جزيره گفتگو كنند، مثلا

هر كجا كه . براي اينكه بخشهاي ايران از هم جدا نشدني هستند. نادرست است كه در مورد حاكميت آن سه جزيره
آسيب وارد شود، هر ذره اي  از خاكش كه آسيب به آن وارد شود به كل آن مملكت آسيب رسيده و كل آن مملكت 

 .    دچار بيماري خواهد شد

   

١٣٧٧ ارديبهشت ٢٩  
  فروهر با گزارشگر راديو صدای ايران گفتگوی پروانه

 

 
 ارديبهشت ماه كه شما به آرامگاه دكتر مصدق تشريف برديد، چه ٢٩خانم فروهر بفرمائيد در تاريخ :   گزارشگر   

 اتفاقى افتاد؟ 
   

 نفر از اعضاى حزب ملت ايران ١٥ما حدود ١٣٥٤يك يادآورى كوچك بكنم و آن، اين كه در سال :      پروانه فروهر
ى دكتر مصدق  و همسرشان هم، كه در آن زمان رابطه بسيار نزديك و خوبى  نوه. بوديم كه به آرامگاه ايشان رفتيم

ما در اين سفر براى نخستين بار زادروز دكتر مصدق را بزرگ داشتيم و . با هم داشتيم، در اين سفر هراهمان بودند
به . شد مدند، افزوده مىآ هر سال بر شمار كسانى كه به آنجا مى. ايم تا امروز هم اين زادروز را پيوسته گرامى داشته



ى اميدى بود براى كسانى  ها بخصوص بارقه حضور جوان.  اسفند شد١٤توان گفت امسال مثل همان  طورى كه مى
  .اند كه ساليان دراز پرچم مصدق از دوش ننهاده

   
راسم احمد ام كه مردم را تشويق كرده بودند در م من از طرف دانشجويان چند فاكس دريافت كرده:      گزارشگر 

  . آباد شركت كنند
   

گذرانند و در ضمن آن روز تعطيل هم  با توجه به اين كه دانشجويان روزهاى امتحانشان را مى:      پروانه فروهر
كنيد، نبودند؛ ولى خب، تعداد قابل توجهى از دانشجويان آمده  نبود، با اين كه ديروز آن اندازه كه شما تصور مى

اى واقعى، قشنگ و منطقى روند زندگى مصدق را  كه داشتيم، يكى از دانشجويان در اعلاميهاى  طى برنامه. بودند
يعنى همان دانشجويان و دانش آموختگان . اين اعلاميه از سوى دفتر تحكيم وحدت صادر شده بود. بررسى كرد

بله، دانشجويان هم . فتاين اعلاميه از سوى حاضران سخت مورد تشويق قرار گر. ها و مراكز آموزش عالى دانشگاه
  .بودند

   
هاى  ى اسلامى انجمن فرمائيد، از سوى اتحاديه اى را كه شما مى خانم فروهر، البته ما هم اين بيانيه:      گزارشگر

  . اى كردم دانشجويى دريافت كرديم و ديشب هم من به آن اشاره
   

  !ند؟هاى مشهورى در اين مراسم سخنرانى كرد      بفرمائيد چه شخصيت
يكى از سخنرانان آقاى على اردلان بود كه بيشتر روى سياست موازنه منفى دكتر مصدق ـ كه :      پروانه فروهر

شود گفت يكى از شاهكارهاى زندگى ايشان است و مصدق پيشگام اين انديشه در جهان و به ويژه جهان  واقعا مى
رى هم از ذوالقدر كه او هم از هواداران پر و پا قرص در اين مراسم شع. عقب نگه داشته شده است ـ سخنرانى كرد

همين اعلاميه دفتر تحكيم وحدت هم خوانده . دكتر مصدق بود، و بارها و بارها هم يه زندان رفته بود، خوانده شد
نوار صداى مصدق را هم شنيديم و سرانجام . خوانده شد» گردانى تاريخ ورق«شعرى هم از حميد مصدق به نام . شد
آنچه كه واقعا گفتنى است قطع پياپى برق توسط مسئولين اين روستا بود كه عمل . پخش شد» اى ايران«د سرو

گرچه در هنگام سخنرانى و شعر . اين كار روى تمام حاضران تاثير بسيار چندش آورى گذاشت. واقعا زشتى بود
  .ره هم ببريمتوانستيم صداى سخنرانان را بشنويم و به خوانى، سكوت مطلق بود و ما مى

   
  خانم فروهر، در اين جلسه آقاى داريوش فروهر هم حضور داشتند؟:      گزارشگر

   
  .خواند كه همه شاهد بودند اش مى را واقعا با تمام رگ و پى» اى ايران«داريوش سرود . بله:      پروانه فروهر

   
  شما خودتان شادوران دكتر مصدق را ديده بوديد؟:      گزارشگر

   
من هنوز . هاى بزرگ نوازشگر هاى من واقعا مصدق را ديدند؛ آن بالاى بلند، آن دست چشم. بله:    پروانه فروهر  

در همان سال .  به بيمارستان آمدند٤٥وقتى كه ايشان در سال . هم آن دوبارى را كه ايشان را ديدم، در خاطر دارم
از اين ديدار هيچ قصد سياسى . به ديدن ايشان برويممن و همسرم از ساواك درخواست كرديم كه . هم درگذشتند
. ساواك با درخواست ما مخالفت كرد. مصدق در بستر بيمارى بود. خواستيم ايشان را ببينيم فقط مى. هم نداشتيم

و . خواستم كسى را كه در تمام عمرم ستوده بودم، مخفيانه ببينم، ولى تن به اين كار دادم من به رغم اين كه نمى
  .گفتند با مريم به ديدنشان بروم. ى ايشان پيغام فرستادمبرا

   



اگر چه ايشان در تمامى كودكى و روياهاى . ديدم اولين بار بود كه ايشان را مى. در بيمارستان به ديدنشان رفتم 
 مردى را كه آنقدر دوست داشتم و آنقدر مى ستودم، از. ولى، خب، آن روز ديدمشان. من پيوسته حضور داشتند

. درواقع چنان تحت تاتير قرار گرفته بودم كه فقط سلام كردم و نشستم. فقط سلام كردم و نشستم. نزديك ديدم
كنم كه كاش اين كار را  با اين كه آرزو مى. حتا دستم بدن ايشان را لمس نكرد. اى را هم نشستم لحظات طولانى

با اين كه دخترم هنوز خيلى . هيچ كلامى نداشتم. تموقتى بيرون آمدم، ديگر صدايى نداش. آمدم بيرون. كرده بودم
دكتر . همسرم سخت نگران شده بود. كوچك بود و  به صداى من نياز داشت، اما تا يك هفته هيچ كلامى نداشتم

مريم . اين دخترى كه دانشگاه را به آتش كشيده بود، حتا يك كلمه با من صحبت نكرد: مصدق از مريم پرسيده بود
اين، نشانه اين است كه مرا خيلى دوست : ايشان گفته بود. پروانه از آن روز با هيچ كس حرف نزده است: گفته بود

  . به او بگو كه بازهم بيايد. دارد
   

با هم گفتگو . با ايشان شام خوردم.      بار دوم من در منزل شادروان دكتر غلامحسين مصدق به ديدنشان رفتم
با احساساتم برخورد كردند و دانستند كه چه طور عاشقانه . ى مرا شنيدندكرديم و به هر صورت ايشان صدا

  . اين واقعا افتخار خيلى خيلى برزگى براى من است. بله، من مصدق را ديدم. دوستشان دارم
   

. شان، يعنى همان جايى كه تبعيدگاهشان بود، به خاك سپرده شدند      ايشان به طور موقت در اتاق پذيرايى
  .كردند كه تازه از زندان آزاد شده بود، در كنار مهندس حسيبى گور را آماده مىهمسرم 

   
بدن دكتر مصدق را دكتر سحابى غسل دادند و بعد هم آيت االله زنجانى كه يادشان . روستاييان هم آب مى آوردند 

  ى ايشان نماز گزاردند به خير باد، بر جنازه

   

  .ستاين گفتگو متاسفانه ناتمام ضبط شده ا

 


